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روایت

آینه هاى روبه رو

زیستن در روزگاری که مدرنش می نامند، سختی ها 
و تلخی های خــود را دارد و لاجرم پیامدهای روانی و 
جســمانی اش را؛ روزگاری که از بامدادش که چشــم 
باز می کنیم خبرها هجوم می آورند و شــب هنگام که 
ســر بر بالین می گذاریم، خبرهایی دیگر چشــم ها را از 
خواب رفتن بازمی دارند و  ای بسا آن را با کابوس برهم 

می ریزند. 
آرزوی دیرینه بشــر برای فهمیــدن آنچه در جهان 
می گــذرد جامه عمل پوشــیده اســت. انگار انســان 
می خواســت با اطــلاع از آخرین خبرها به ســطحی 
از آگاهی برســد که جهــان را تغییر دهد و به مســیر 
دلخواهش پیــش ببرد، امــا مژده ارشــمیدس واری 
که مخترعــان تلویزیــون، ماهــواره و اینترنت پس از 
موفقیت هــای پی درپــی خود می دادنــد و بنگاه های 

خبــری نیز در پخش ســریع و در لحظه آنچه در اقصا 
نقاط جهان می گذرد از یکدیگر پیشــی می گرفتند با ما 

چه کرده است. 
جســم و روح بشــر در تناقــض عجیبــی در حال 
له شدن است. در حال شنیدن یا دیدن داستانی هستیم 
کــه تا چین طبیعی خنده بر گوشــه چشــمانم نقش 
می بندد، منظره ای دلخراش کیســه های اشــکی مان 
را به فعالیت می اندازد. تصویر چهره ما قابل تفســیر 
نیســت. وقتی کــه از جدال موفقیت آمیــز جوان های 
وطن با تیم هــای قدرتمند جهان به وجــد می آییم و 
می رود تا خاطره یک شــادی اجتماعی را در صفحات 
تاریخمان ثبت کنیم، حادثه ای دلخراش در گوشــه ای 
از کشورمان اتفاق می افتد و گوشی های مدرن ما که با 
شبکه های اجتماعی نصب شده بر آنها منبع موثقی از 
اخبار شده اند، شادی را به غم و لبخند را به اشک مبدل 
می کنند. چنین اســت آنچه در جهان ما می گذرد و اگر 
یک واقعه صلح و آشتی در گوشه ای از جهان ما را به 
آینده بشر امیدوار می کند، شنیدن خبرهای تلخی مانند 
مرگ پرســتاری جوان و کودکانی بی گناه در غزه و یمن 

و ســوریه و... ما را به سرشت انســان بدگمان می کند 
و کلام آدورنــو را به خاطرمان می آورد: «روشــنگران 
کوشــیدند انسان را توانا کنند بر ترس خود غلبه کند و 
از این  راه به سروری و آقایی بر جهان برسد؛ اما دنیای 

روشن شده کاملا در تیرگی بدبختی فرورفته است».۱ 
چنیــن وضعیت برزخ گونه ای اســت که تن و روان 
ما را می آزارد و منشــأ اضطراب و افســردگی آشکار و 
پنهان ماســت. ذهن ما خسته است؛ خســته از انبوه 
خبرهای تلخ و گاه شیرین، اما ارگانیسم ما و رانه زندگی 
آنچنان قدرتمند اســت که از همین خبرهای کوچک و 
موفقیت های نسبی جلوه هایی از شادی های اجتماعی 
را به نمایش می گذارد کــه امید را در دل های ما زنده 
نگــه دارد. بهانه های کوچکی که ما را به گفتن اینکه: 
«حــال همه ما خوب اســت» وامــی دارد، هرچند که 
در پــس آن به نجوا می گوییم: «اما تــو باور نکن...».۲ 

پی نوشت ها:
۱. تئــودور آدورنــو و ماکس هورکهایمــر. ۱۹۴۷. 

 (Eclipse of Reason) «ظلمت خِرَد»
۲. برگرفته از شعری از سیدعلی صالحی. 

مردم در دو بازی فوتبال ایران پشــت و همراه تیم ملی 
بوده اند. آنان هر دو بار به خیابان آمده اند و بازیکنان تیم 
ملی را تشــویق کرده اند و از موفقیت آنان شاد و خرسند 
شــده اند. به ســراغ عباس عبدی، تحلیلگر، رفته ایم تا 
بدانیم درباره این شادی جمعی چه نظری دارد و آیا این 

شادی می تواند ماندگار شود؟ 

  شما چه تحلیلی درباره شادی بعد از بازی فوتبال  �
ایران و اســپانیا دارید؟ چطور می شــود باخت اما 

شادی کرد؟ 
این قضیه را نباید محدود به ابراز شــادی کرد، برای 
مثال مگر مردم مکزیک شادی کم دارند که در مسابقات 
شادی می کنند؟ شاید حتی از مردم ما هم بیشتر شادی 
کردند. آفریقایی ها از صبح تا شــب شادند بازهم وقتی 
که تیمشان برنده می شود، واکنش نشان می دهند. گرچه 
درباره ایران ابراز این حس شــادی مهم است. ولی ابراز 
شــادی بعد از باخت به نســبت انتظــارات از تیم ملی 
مربوط است. وقتی کسی از خودش حدی از انتظار دارد 
ولی بیش از آن را به دســت می آورد، به همان نســبت 
احساســات مثبت نشــان می دهد. انتظارات قبلی ما از 
وضعیــت، تعیین کننده نوع احساســات و واکنش های 
ماست و درباره  اسپانیا بالاتر از انتظار بودیم. از نظر من، 
برد و باخت در این مسابقات برای مردم ما در درجه اول 
اهمیت قرار نــدارد، گرچه بردن مهم اســت، اما نفس 
چنیــن حضوری را مهم تــر می دانند. رفتــار فوتبالی ما  
نوعی تحول فرهنگی را نشــان می دهد. خیلی از افراد 
از این طریق می خواهند ابــراز وجود کنند وگرنه چطور 
می شــود که  عده ای به روسیه می روند و در آنجا رقص 
محلــی انجام می دهند؟ مســئله فقط فوتبال نیســت،  
تحولی اجتماعی و فرهنگی است که فوتبال مستمسک 

مناسبی برای بروز آن است. 
  آیا مردم ما به شــادی نیاز دارند و از هر فرصتی  �

برای شادی کردن استفاده می کنند، یعنی مهم نیست 
ببازند یا برنده شوند، برای فرار از مشکلات فراوان به 

بهانه لازم دارند؟ 
اینکه مــردم ایران به امکان شــادبودن نیــاز دارند، 
تردیدی نیســت. اما ما بیشــتر از آنکه نیازمند به شادی 
باشــیم، نیازمند امکان بروز رفتارهای جمعی هســتیم. 
هرکســی می توانــد در خانــه بنشــیند و با خانــواده و 
دوستانش شاد باشــد و هر برنامه شادی را انجام دهد، 
اما ما نیاز داریم با دیگران در یک برنامه شــادی جمعی 
شرکت کنیم. نه فقط شادی، عزا هم همین طور. دوست 
دارند در یک برنامه عزای دســته جمعی شــرکت کنند، 
نه به این دلیل که بیمار هســتند، بلکه به این خاطر که 
یک روح جمعی را بازتاب بدهند. باید بیشــتر به مسئله 
رفتارهای جمعی به ویژه شادی های جمعی توجه کرد. 

  ایــن شــادی های بعــد از دو بازی همــراه با  �

ایران دوســتی بود؛ یعنی یک جور گردهمایی ایرانی. 
آیا این منظر را قبول دارید؟ 

دقیقا همین طور اســت! در واقع حس میهن پرستی 
اســت که در این موارد بازتاب می یابــد؛ از خلال تعلق 
خاطر به یک تیم اســت. وگرنه چه دلیلــی دارد آدم از 
تیمی که قشنگ تر بازی می کند، دفاع نکند. ممکن است 
طرفدار بازیکنــان بین المللی خیلی موفقی باشــید اما 
هنگامی که در برابر تیم ملی شــما بازی می کنند، انتظار 
دارید که تیم کشــورتان برنده شود، از تیم کشورتان هم 
حمایت می کنید. در چنین موقعیتی دیگر مسئله ورزش 
را نمی توانیم به ابراز شــادی، یا به ســلامت جســم  یا 
گذران اوقات فراغت محدود کرد. بلکه این  مســئله ای 
ملی اســت. کشورها برای چنین شرایطی سرمایه گذاری 
می کنند و از این طریق می کوشــند که روحیه و انسجام 
ملی را تقویت کنند، بنابراین چنین برداشتی طبیعی است 

و غیر از این هم نمی توان انتظار داشت. 
  حضور خانواده ها در ورزشــگاه سبب شد حس  �

مثبت زیادی در رسانه ها و  بین خانواده ها پدید بیاید. 
آیا فقط فوتبال دیدن مطرح بود یا شکستن یک تابو و 

قانون و مقرراتی که به نظر ضروری نمی آید؟ 
حضور در ورزشــگاه ربط چندانی بــه دیدن فوتبال 
نداشــت. اگر کسی می خواست فوتبال نگاه کند، حتی با 
یک موبایل در خانه اش هــم امکان پذیر بود. همان طور 
که عرض کــردم، فوتبال یــک زمینه، یــک بهانه و یک 
مستمسک برای نشان دادن تغییرات و تحولاتی است که 
از یــک طرف در جامعــه رخ داده  و از طرف دیگر برای 
بروز و شکل دادن هویت جمعی لازم است. خیلی از ما 
دوســت داریم در جمع حضور داشــته باشیم. در جمع 
اســت که با دیگران ارتباط برقرار می کنیم و انســجام و 
هویت جمعــی پیدا می کنیم. ضمــن اینکه وقتی برای 
حضور زنان ممانعت پیش می آید، به مصداق این جمله 
مشهور که «الناس حریص علی ما منع» مردم نسبت به 
چیزی که منع می شوند، حریص اند. بنابر این با منع خود، 
ناخواسته دیگران را به چنین حضوری ترغیب می کنیم. 
این از سیاســت های نادرســت رسمی اســت که مردم 
را از هر چیزی منع می کنند، هرچند به ســرعت متوجه 

می شــوند که این کار جواب نمی دهد و خیلی زود باید 
کوتاه بیایند. فقط  مانند آن ضرب المثل معروف «چوبش 
را می خورند، اما نانش را نمی خورند» اگر از اول از مردم 
دعوت می کردند که در ورزشــگاه به صورت خانوادگی 
حضور داشــته باشند، مردم اســتقبال می کردند و آن را 
نشانه همراهی مسئولان می دانستند. تکرار این رفتارها 
همان واقعیتی اســت که همواره در سیاست های ایران 

شاهد هستیم. 
  نماینده های مجلس و از طرف دیگر  رئیس جمهور  �

به عنوان همراه مردم چه نقشــی در ادامه شادی و 
حس خوب ایران دوستی می توانند ایفا کنند؟ آیا فقط 
بیان خواسته مردم کمکی می تواند بکند یا باید نقش 

بیشتری داشته باشند؟ 
واالله اگــر نماینده هــای مجلــس و رئیس جمهــور 
دخالتــی در کار مردم نکننــد و فقط به کار خودشــان 
بپردازند، مردم کار را به درستی پیش می برند. خیلی نیاز 
نیست که حکومت بخواهد در هر امری دخالت کند بهتر 

است دنبال وظایف اصلی خودشان بروند. 
  آیا نهادهای تصمیم گیر در دولت یا قوه های دیگر  �

می تواننــد از این فضای ایران دوســتی که به خاطر 
فوتبال ایجاد شده سود ببرند؟ 

اگــر در همه موارد چنین کنیم، به معنای آن خواهد 
بود کــه فاصلــه ای میــان ارزش های دولــت و ملت 
نیســت و آن چیزی کــه مردم خوششــان می آید تأمین 
آن نیز خواست حکومت اســت و هرچه سبب رضایت 
آنهاســت دولت باید آن را تأمین کنــد، در واقع رضایت 
آنها رضایت حکومت اســت. بنابراین طبیعی است که 
این طور مواقع زمینه مناســبی اســت تا به هر حکومتی 
برای پیشــبرد اهداف و برنامه هایــش در جهت کاهش 
فاصله با مردم کمک کنــد. هرچند گاهی مواقع با آنها 
مخالف باشــد، باید خواست مردم را در چارچوب قانون 
و نظم اجتماعی دنبال کرد. باید حکومت ها اجازه دهند 
که مردم خواســته های خــود را دنبال کننــد؛ چه با آن 
موافق باشــند چه مخالف. در این صورت چنین رفتاری 
به نفع دولت است و نتایج بهتری برای دولت و جامعه

 خواهد داشت. 

حالِ همهٔ ما

 گفت وگو با عباس عبدی، پژوهشگر 
رفتار فوتبالى ما تحول جدیدى را نشان مى دهد

همه مردها گرگند 
جز بابای سوفیا

بابــای ســوفیا خیلی باحال و خفن اســت و  �
هــر کاری از دســتش بربیاید می کند که ســوفیا 
احســاس امنیــت کنــد و آب توی دلــش تکان 
نخورد؛ مثلا ســوفیا اجــازه ندارد تنهــا از خانه 
بیرون برود، چون در خیابان مردها گرگند. بابای 
ســوفیا مرد اســت، اما گرگ نیست. سوفیا اجازه 
ندارد درس بخواند، چون نهایتا باید ازدواج کند 
و چه کاری اســت که وقتش را در دانشگاه هدر 
کند. ســوفیا اجازه ندارد شــغل پیــدا کند، چون 
بحران بی کاری در کشــور است و اول باید مردها 
شــغل پیدا کنند که از سوفیا توانمندتر هستند و 
زورشــان بیشتر اســت. هرچند خیلی از شغل ها 
ربطــی به زور بازو ندارند. ســوفیا اجــازه ندارد 
توی جمع با صــدای بلند بخنــدد، چون مردم 
چی می گویند؟ سوفیا اجازه ندارد در کل بخندد، 
چون خندیدن جلف است و آدم را سبک می کند. 
سوفیا اجازه ندارد وقتی میهمان می آید از مطبخ 
و آشــپزخانه بیرون بیاید، چون ممکن است غذا 
ته بگیرد و کانون گرم خانواده ســرد شود. سوفیا 
اجازه ندارد از کامپیوتر و اینترنت اســتفاده کند، 
چون تــوی اینترنت واقعا چی هســت که بابای 
سوفیا نداند؟ سوفیا اجازه ندارد از تلفن استفاده 
کند، مگر وقتی بابای ســوفیا کنار سوفیا نشسته 
باشــد، چون بابای ســوفیا معتقد است مزاحم 
تلفنی را در دم تشــخیص می دهد. سوفیا اجازه 
ندارد موبایل شخصی داشته باشد، چون موبایل 
برای قلب ســوفیا ضرر دارد. بابای ســوفیا قلب 
دارد، اما موبایل برای او ضرر ندارد. سوفیا اجازه 
نــدارد لباس دلخواهش را بپوشــد، چون لباس 
دلخواه بابای ســوفیا مناســب تر اســت. سوفیا 
اجازه ندارد وبلاگ داشــته باشد یا در اینستاگرام 
و فیس بوک عضو شود، چون بابای سوفیا معتقد 
اســت بهترین عضویت بــرای آدم، عضویت در 
خانواده است. البته بابای سوفیا در فیس بوک و 
اینســتاگرام هست تا رصد کند که جامعه چطور 
دارد به قهقرا می رود. ســوفیا اجازه ندارد شب 
بیرون از خانه بماند، چــون روز هم اجازه ندارد 
و نباید بین شــب و روز تبعیض قائل شد. سوفیا 
اجازه ندارد پولش را هرطوری که دوســت دارد 
خــرج کند، چون پول ندارد. ســوفیا اجازه ندارد 
پــول دربیاورد، چــون همین مانده ســوفیا پول 
دربیاورد و بابای ســوفیا نان خور دخترش بشود. 
به حق چیزهای نشــنیده. سوفیا اجازه ندارد گل 
بگوید یا گل بشــنود، چــون گل همین پنج روز و 
شــش باشد. ســوفیا اجازه ندارد قند توی دلش 
آب بشــود، چون قند برای بدن ضرر دارد. سوفیا 
اجــازه ندارد ذوق کند، چون ذوق کردن ســوفیا، 
ذوق آدم را کــور و ذوق دیگــران را بینا می کند. 
ســوفیا اجازه ندارد بســتنی یخی بخورد، چون 
بستنی ضدافسردگی است. ســوفیا اجازه ندارد 
به ورزشگاه برود یا حتی داخل خانه از تلویزیون 
فوتبال تماشا کند. بابای ســوفیا می گوید سوفیا 

به شــرطی می تواند از تلویزیون فوتبال تماشــا 
کند کــه تلویزیــون فوتبال زنــان را پخش کند. 
سوفیا اجازه ندارد دوچرخه یا موتور سوار شود، 
چون اگر زنان دوچرخه و موتور ســوار بشــوند، 
مردان سوار چی بشــوند؟ سوفیا اجازه ندارد در 
مدیریت خانه اظهارنظر کند، چون مدیریت خانه 
پذیرای نقدهای ســازنده اســت و وقت شنیدن 
حرف های دیگر را ندارد. ســوفیا اجازه ندارد در 
هیچ چیــزی دخالــت کند، چون چیــزی در دنیا 
وجــود ندارد که ارزش آن را داشــته باشــد که 
یکی مثل ســوفیا برای آن وقت بگذارد. ســوفیا 
اجازه ندارد ناشــکری کند، چون از این بدتر هم 
می توانســت باشــد. ســوفیا اجازه  ندارد درباره 
محل زندگی، شــیوه زندگی، دایــره اجتماعی و 
کلا دربــاره زندگی اظهارنظر کند، چون ســوفیا 

خود زندگی است. 
بابای سوفیا خیلی مرد خوبی است و صلاح 
سوفیا را می خواهد. سوفیا هم خیلی خوشحال 
است و همان طور که شــاعر گفته بود: «کلاغ از 
شادی در پوست خود نمی گنجشک»، سوفیا هم 
از شــادی در پوست خود نمی گنجد و هر لحظه 
آرزو می کند از زندان تن رها شود و بتواند آزادانه 

پرواز کند. زنده باد بابای سوفیا.
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کارتون خواب

قصه هاى شهر

خوراک و پوشاک و سرپناه را سه نیاز اصلی آدمیزاد 
به حســاب آورده اند. به نظر می آید توانایی تأمین این 
ســه نیاز طبقه اقتصادی افراد را مشخص می کند. به 
نظر من، نوع برخوردی که جامعه با این ســه ماجرا 
دارد، هم وضعیت روانی جامعه را مشخص می کند. 
از آنجا که جزء طبقه ای نیســتم که سرپناه خودم 
را به طور دائمی تأمین کرده باشــم، هر چند سال یک  
بار دنبال یک خانه اجاره ای جدید هســتم و با صرف 
مقدار زیادی پول و زمان (به غیر از تبعات اسباب کشی 
که آن را معادل آتش ســوزی به حســاب آورده اند)، 
وضعیت روانی جامعه را هم حسابی لمس می کنم. 
در همین چنــد هفته اخیر دنبال منزل مناســبی 
برای ســکونت بودم. متوجه شدم در فاصله کمتر از 
دو ماه به  تبع ماجرای برجــام و گرانی دلار و اوضاع 
اقتصادی، قیمت های رهن و اجاره ۴۰ درصد افزایش 
پیدا کرده است. قصد انتقاد از کسانی که نگران آینده 
خود هســتند را ندارم و اینکه حســاب این را می کنند 
که با بالارفتن قیمت ها در یک سال آینده مشکلاتشان 
بیشــتر می شــود (گرچه بشــخصه در این سال های 
طولانی اجاره نشینی هیچ صاحبخانه ای را ندیدم که 
امورات روزانه زندگی اش از اجاره منزلش تأمین شده 

باشــد، همگی این پول را به عنوان ذخیره روز مبادا و 
ســرمایه گذاری برای آینده می گذارند، از همان دست 
نگرانی هایــی که در کشــور ما از روز اولــی که بچه 
در قنداق اســت به صورت آنلاین تزریق می شــود و 
همه دارند می دوند تا در آینده ای که معلوم نیســت 
چیست، رفاهشان تأمین باشد)، اما لبخند عمیقم نثار 
آن اســت که خانه اش را در سه آگهی مختلف با سه 
قیمت متفاوت گذاشــته بود، با این حســاب که ببیند 
کدامش دچار خوش شانسی می شود و مبلغ بیشتری 

نصیبش می کند. 
لبخند عمیق ترم برای آن برادر بنگاهی اســت که 
در مقابــل مبلغ پیشــنهادی رهن من (کــه تا دو ماه 
پیش مبلغ بسیار مناســبی بود و با احترام در مقابلم 
بلند می شــدند) ســری به تأســف تکان داد و گفت 
امــکان ندارد پیدا شــود. گفتم خب، حــالا امکانات 
منــزل را کمتر در نظر بگیرید، مثلا آسانســور برای ما 
گزینه مهمی نیســت. فرمودند: آها، تا طبقه چندم را 
بدون آسانســور پیاده می روید؟ جواب دادم تا طبقه 
چهارم را امتحان کرده ایم و نفسمان کشیده، بیشترش 
را نمی دانم. راســتش بعید ندانســتم که بگوید یکی 
هست که طبقه بیست وپنجم برجش را رهن می دهد 
و اگر قول بدهید که از آسانســور اســتفاده نمی کنید، 

می توانم برایتان تخفیف بگیرم!. 
یــاد آن آگهی افتــادم که جزء مشــخصات منزل 
نوشته بود داشــتن ویوی ابدی. امیدوارم ویوی ابدی 

وضع روانی جامعه این نباشد. 

ویوى ابدى! 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

پیشنهاد

زیستن با نوشتن 
مراسم بزرگداشت زنده یاد کورش اسدی، داستان نویس، ساعت 
۱۷ امروز (ســوم تیر) در تالار فردوســی، ســالن اندیشمندان علوم 
انســانی با حضور خانواده او و جمعی از اهل قلم برگزار می شــود.  
«زیســتن با نوشــتن» عنوان این برنامه اســت که از نام داســتانی 
منتشر نشــده از کورش اسدی گرفته شده اســت. برنامه بزرگداشت 
یکمین ســالگرد این نویســنده با خوانش شــعری منتشر نشــده از 

او، پخــش کلیپ هایــی از مســتند «شــبه»  همراه با نمایشــگاهی 
از نقاشــی های تصویر نویســنده برگزار می شــود.  در ایــن برنامه 
محمود دولت آبادی، محمدرضا اصلانی، شــهرزاد اسدی، هوشنگ 
چالنگی، هرمــز علی پور، غلامرضا رضایی، عبدالعلی عظیمی، نگار 
اســکندرفر، حسین رحیمی، اردشیر رستمی، علیرضا اسدی، شهریار 
وقفی پــور، مهین خدیوی، علیرضا زرگر، مدیــر مهرگان و... ازجمله 

حاضران هستند. 

 محمدعلى آرامى
 متخصص مغز و اعصاب
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گیسو فغفوري

 محمدرضا ثقفى


